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محمدحســین رنجبران، کارشناس رســانه، در 
مطلبی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده 
اســت، به اظهارات اخیر شــهبازی درباره عادل 
فردوسی پور واکنش نشان داد و نوشت: »آقایی 
که تقریباًً دو سال پیش در مخالفت با تصمیم 
مســئولان ســازمان صداوســیما بــرای برنامــه 
دادن بــه رضا رشــیدپور و رامبد جــوان صحبت 
کرده بــود و بــا صراحت گفتــه بود »ما اســکول 
نظام نیستیم«، حالا به عادل فردوسی پور گفته 
است: »تا حالا کجا بودی که درباره جنگ اظهار 

نظر نکردی؟«
رنجبران در ادامه با اشاره به همان موضع گیری 
پیشــین، اظهــار کــرد: »ایــن آقــا در مخالفت با 
تصمیم سازی دوســتان و همفکران نزدیکش 
در رأس ســازمان صداوســیما آن قــدر عصبانی 
اســت که چنین جملاتی را به زبان می‌آورد؛ در 
حالی که حزب‌الله واقعی کسی اســت که حتی 
اگر او را »اسکول نظام«تصور کنند، با افتخار به 

کار خود ادامه دهد.«
وی همچنیــن بــا یــادآوری عملکــرد نســل های 
پیشــین مدیــران و کارکنان رســانه مــلی افزود: 
»آنهایــی کــه ریشــه در خــاک جام جم داشــتند 
و پــس از انــقلاب اسلامی پله پلــه رشــد کــرده 
بودند، بــا تواضــع، اعتقــاد و تبعیــت از مدیران 

مجــرب، وظایــف خــود را انجــام می دادنــد و بــا 
وجود درآمدهای اندک، نتیجه تلاش خود را در 

موفقیت آنتن می دیدند.«
این کارشناس رسانه با بیان اینکه همه اقدامات 
عــادل فردوسی پــور را تأییــد نمی کنــد، گفــت: 
»نقدهایی به او دارم که هم پیش تر و هم اکنون 
بی واســطه مطرح کرده ام و او نیز با ســعه صدر 
آنها را شــنیده اســت. بــا این حــال معتقــدم در 
مقطعی کــه فردوسی پــور را کنار گذاشــتند، به 
او، رســانه مــلی، مخاطبــان و در نهایــت نظــام 

جمهوری اسلامی ظلم شد.«
رنجبــران مــدعی شــد کــه در زمــان اتخــاذ ایــن 
تصمیم تلاش کرده است از وقوع آن جلوگیری 
کند. او نوشت: »به اندازه اختیاراتی که داشتم 
تلاش کردم این اتفاق رخ ندهد و با اطلاع رسانی 
به موقع به مسئولان ارشد کشور، این تصمیم 

نادرســت را دســت کم چهــار مــاه بــه تعویــق 
انداختم، اما پس از آن از دایره مشــورت حذف 

شدم و همان شد که نباید می شد.«
وی خطــاب بــه شــهبازی پرســید: »اگــر رفتــار 
ناعادلانــه ای کــه با عــادل کردنــد با تو می شــد، 

چه می کردی؟«
رنجبران در بخش دیگری از یادداشــت خود با 
اشاره به مواضع فردوسی پور نوشت: »باز گلی 
به گوشه جمال عادل که با وجود این رفتارها و 
پیشنهادهای مختلف از سوی اپوزیسیون، پای 

ایران ایستاد و از کشور نرفت.«
او در عیــن حال تصریح کــرد که انتظار داشــته 
فردوسی پور در گزارش اخیر خود بیشتر درباره 
ایران، شــهدای جنــگ، دانش‌آمــوزان میناب و 
همچنین رهبر انقلاب سخن بگوید، اما تأکید 
کرد که تفــاوت دیدگاه ها و شــیوه های مواجهه 

افراد با مسائل باید مورد احترام قرار گیرد.
رنجبــران در پایــان بــا تأکیــد بــر ضــرورت حفظ 
ســرمایه های انســانی کشــور خاطرنشــان کرد: 
»باید قــدر ظرفیت هــای این کشــور را بــا وجود 
همه تفاوت های فکری بدانیم. نخستین گام در 
این مسیر، حفظ انسجام و ظرفیت های کشور 
است؛ همان موضوعی که رهبر انقلاب بارها بر 

آن تأکید کرده اند.«

باز هم گلی به گوشه جمال عادل که پای ایران ایستاد

یادداشت

و  اظهــارات  اخیــر،  روزهــای  در 
واکنش های یــکی از مجریــان تلویزیون 
دربــاره عــادل فردوسی پــور بــار دیگــر بحــث نقــش مجــری در 
رســانه ملی را به صــدر گفت وگوهــای رســانه ای بازگرداند. این 
ماجرا فراتر از یک اختلاف شخصی، پرسشی جدی درباره مرز 
میان اجرا و قضاوت در تلویزیون ایجاد کرده اســت. در چنین 
بستری، این پرسش دوباره مطرح می شود که آیا مجری رسانه 
ملی صرفاًً تسهیل کننده گفت وگوســت یا می تواند در جایگاه 

داور اجتماعی نیز بنشیند؟
یکی از خطرناک ترین لغزش های رسانه زمانی آغاز می شود 
کــه تریبــون بــا مرجعیــت اشــتباه گرفته شــود. صرف داشــتن 
میکروفن، کسی را به معیار تشخیص حقیقت تبدیل نمی کند؛ 
همان طــور که حضــور مقابل دوربیــن، به کسی حــق نمی دهد 
میزان تعهد، دلســوزی یا وطن دوســتی دیگــران را اندازه گیری 

کند.
اما به نظر می رســد بخشی از تلویزیون سال هاست گرفتار 

همین سوءتفاهم شده است.
ماجــرای اخیر، بیــش از آنکه دربــاره یک فرد باشــد، درباره 
یک رویکرد است. مسئله این نیســت که یک چهره رسانه ای 
چه گفته یا چه نگفته اســت؛ مســئله این اســت که چرا برخی 
مجریان خود را در جایگاهی می بینند که بتوانند درباره دیگران 
داوری کننــد؛ آن هم نه صرفــاًً دربــاره عملکرد حرفــه ای، بلکه 
دربــاره نیت هــا، احساســات و میزان همــراهی اجتمــاعی آنان 
و ایــن دقیقــاًً نقطه ای اســت کــه رســانه از کارکــرد اصــلی خود 

فاصله می گیرد.
در نظریه هــای ارتباطــات، رســانه نهــادی برای گــردش آزاد 
اطلاعات و شــکل‌گیری گفت وگوی عمومی اســت. رسانه قرار 
نیســت شــهروند خوب و بد تولید کند. قرار نیســت برای افراد 
پرونده اخلاقی تشــکیل دهد. قرار نیســت درباره زمان سخن 
گفتن، سکوت کردن یا شیوه ابراز موضع افراد حکم صادر کند.
نقد، بخشی جدایی ناپذیر از کار رسانه است؛ اما میان نقد 
و قضاوت فاصلــه ای بنیــادی وجــود دارد. نقد، رفتــار را بررسی 
می کند؛ قضاوت، شخصیت و نیت افراد را هدف می گیرد. اگر 
این مرز مخدوش شــود، رســانه به جای آنکه میدان گفت وگو 

باشد، به عرصه صدور حکم تبدیل می شود.
اتفاقــاًً یکی از شــاخص‌های بلــوغ رســانه ای، پذیرش تکثر 
صداهاست. جامعه انسانی متکثر است؛ واکنش ها نیز یکسان 
نیستند. برخی زود واکنش نشان می دهند، برخی دیرتر، برخی 
سکوت می کنند و برخی با زبان دیگری سخن می گویند. رسانه 
حرفه ای همه این صداها را در کنار هــم می بیند، نه اینکه آنها 

را رتبه بندی کند.
رســانه ای که بــه جــای بازنمایــی تکثــر اجتمــاعی، تنها یک 
روایت را معتبر می داند، به تدریج سایر دیدگاه ها را در جایگاه 
اتهام می نشاند. در چنین شرایطی، پرســش ها جای خود را به 

بازخواست می دهند و گفت وگو جای خود را به محاکمه.
مشکل دقیقاًً از جایی آغاز می شود که رسانه تصور می کند 
می تواند ســرمایه های اجتماعی را درجه بندی کند. نتیجه این 
نگاه، شکل گیری چرخه ای معیوب است: هر چهره ای که سخن 
بگوید زیر سؤال می رود، و هر چهره ای که سکوت کند نیز متهم 
می شــود. در این چرخه، مســئله دیگر »محتوا« نیست، بلکه 

»کنترل روایت« است.
در ادبیات رســانه ای، ســرمایه اجتماعی به سادگی ساخته 
نمی شود، اما به سرعت از دست می رود. اعتماد مخاطب زمانی 
شکل می گیرد که رسانه احساس تعلق عمومی ایجاد کند؛ نه 
اینکه مخاطب احساس کند دائماًً در حال داوری شدن است.

تلویزیــون، به عنــوان رســانه ای فراگیــر، بیش از هر رســانه 
دیگری نیازمند حفظ این سرمایه است. اما در سال های اخیر، 
بخشی از ایــن ظرفیــت به جــای آنکه تقویت شــود، در مســیر 
تقابل با چهره هایی قــرار گرفته که خود روزی بخــشی از اعتبار 

همان رسانه بوده اند.
این تناقض، یکی از مهم ترین نشانه های بحران در کارکرد 
رســانه ای اســت: حــذف بــه جــای گفت وگــو، قضاوت بــه جای 

شنیدن، و بازخواست به جای فهم.
رســانه ای که خــود را معیار ســنجش دیگران بدانــد، دیر یا 
زود مخاطب خود را از دســت خواهــد داد. زیــرا مخاطب برای 
دریافت حکم به رســانه مراجعــه نمی کند؛ او بــرای فهم جهان 

پیچیده پیرامون خود به رسانه نیاز دارد.
تلویزیون امــروز بیــش از هر زمــان دیگــری به بازنگــری در 
تعریف »مجــری« نیاز دارد. مجــری حرفه ای کسی نیســت که 
نقش قــاضی را ایفا کند؛ کسی اســت کــه بتوانــد پیچیده ترین 
گفت وگوهــا را مدیریــت کند، بــدون آنکه خــود به طــرف دعوا 

تبدیل شود.
رسانه زمانی می تواند عنوان »ملی« را به درستی حمل کند 
که همه شــهروندان بتوانند خــود را در آن بازتاب یافته ببینند، 
نه آنکه احســاس کنند هر لحظه در معرض داوری و سنجش 

قرار دارند.
در نهایت، مسئله اصلی نه یک نام، نه یک برنامه و نه یک 
واکنش خاص است؛ مســئله این است که رســانه می‌خواهد 
میدان گفت وگو باشــد یا اتاق داوری. این انتخاب، سرنوشــت 

اعتماد عمومی را تعیین می کند.

 بحران مرجعیت 
در قاب تلویزیون

دبیر تحریریه

امیر افشارفتوحی

فیلم ســینمایی »آنها مرا دوســت داشــتند« به کارگردانی 
محمدرضا رحمانی و تهیه کنندگی اجرایی ایرج رحمانی در 
ادامه حضورهای بین‌المللی 
خــود موفــق بــه کســب یــک 
جایزه دیگر شــد. ایــن اثر در 
جشــنواره بین‌المللی فیلم و 
موســیقی و آثــار مســتقل در 
ایالــت ویرجینیــای آمریــکا، 
جایزه بهتریــن تدوین را برای 
زهــره احمدی توچایــی بــه 

دست آورد.
این فیلم همچنین به بخش 
مسابقه جشنواره بین المللی 
فیلم رنگین کمان در لندن راه یافته و در ادامه در جشنواره 

بین المللی آمیکورتی ایتالیا نیز حضور خواهد داشت.
پیش تر، این فیلم در جشنواره بین المللی آونکا در پرتغال 
چهار جایزه از جملــه بهتریــن فیلمنامه و بهتریــن فیلم را 

کسب کرده بود و مورد توجه داوران قرار گرفت.

انتشــار بیانیه ای از مارتین اسکورســیزی، کارگردان مطرح سینمای 
جهــان در روزنامــه نیویــورک تایمــز بــار دیگــر بحــث حضــور هــوش 
مصنــوعی در صنعت ســینما را به 
صدر اخبــار آورد. تیتــر این مطلب 
بــا عنــوان »مارتیــن اسکورســیزی 
هــوش مصنــوعی را می پذیــرد« 
واکنش های گسترده ای را در میان 

اهالی سینما برانگیخت.
بــا ایــن حــال، اسکورســیزی از 
استفاده مستقیم هوش مصنوعی 
در ســاخت فیلم هایــش ســخن 
نگفتــه، بلکــه از همــکاری بــا یــک 
شرکت فعال در حوزه تولید تصاویر 
هوش مصنوعی برای طراحی پیش طرح های تصویری فیلم جدیدش 

با عنوان »آنچه در شب اتفاق می افتد« خبر داده است. 
اسکورســیزی همچنین بــه اســتفاده از فناوری ســه  بعــدی در فیلم 
»هوگو« و فناوری جوان سازی چهره در فیلم »مرد ایرلندی« اشاره کرده 
است. در حالی که بخش بزرگی از صنعت سینما همچنان نسبت به 
هوش مصنوعی موضعی محتاطانه دارد، برخی فیلمسازان سرشناس 
از جمله جیمز کامرون، مایکل مان و جورج میلر از ظرفیت های این 

فناوری برای گسترش امکانات سینما حمایت کرده اند.

در اتفــاقی قابل توجــه در چهل‌وســومین جشــنواره فیلــم 
کوتــاه تهــران، ســه اثــر از امیــر اطهــر ســهیلی، فیلمســاز 
مشهدی، به بخش »وطن به 

روایت من« راه یافت.
ایــن فیلم هــا کــه در دوران 
پرچالــش حــملات نظــامی 
ســاخته شــده‌اند، بــر تجربــه 
زیســته انســان در شــرایط 
بحــرانی تمرکــز دارنــد و بــه 
موضوعــاتی چــون اضطراب، 
امید و تاب‌آوری می پردازند.

بخش »وطن بــه روایت من« 
بــا رویکــرد اجتمــاعی و ملی، 
میزبــان این آثــار شــده و نــگاه ایــن فیلمســاز به بحــران و 

زندگی روزمره را به نمایش می گذارد.
حضــور همزمان ســه اثر از یــک فیلمســاز در ایــن بخش، 
بازتاب قابل توجــهی در میان فعالان و منتقدان ســینمای 
کوتاه داشــته و به عنوان رخدادی کم ســابقه ارزیابی شده 

است.

جیمز هندی که برای نقش آفرینی در فیلم های »تاپ گان: ماوریک« 
و »جومانجی« شــناخته می شــد، پــس از ضربات چاقــوی مرگبار در 
خانه جان باخت و به گفته پلیس، 
پسر شریک زندگی او این جنایت 

را مرتکب شده است.
این بازیگر ۸۱ ساله ســاعت ۹:۳۰ 
صبــح روز چهارشــنبه در حیــاط 
جلویی خانه خود در منطقه تارزانا، 

کالیفرنیا پیدا شد.
ســاله،   ۴۴ گلدهیــل  مایــکل 
پســر شــریک زندگی ایــن بازیگر، 
دســتگیر و بــه ظــن قتــل متهــم و 
وثیقــه او بــرای آزادی موقــت دو 

میلیون دلار تعیین شده است.
طبق بیانیه پلیس، تماس گیرنده به ۹۱۱ گفته است: »من پسر انسان 
هستم، من مرد گناه را کشتم.« هنگامی که پلیس به محل رسید، 
گلدهیل به مأموران گفت که او »کسی است که به دنبالش بودند.«

حرفه بازیگری او در سال ۱۹۷۷ با مجموعه تلویزیونی »رایانز هوپ« 
آغاز شــد. او همچنین در آثاری چــون »لــوگان«، »کی-۹۱۱«، »نظم و 
قانون«، »ان سی آی اس: لس آنجلس« و »ذهن‌های جنایتکار« نقش 

آفرینی کرده است.

 بیانیه ای از اسکورسیزی که
 جنجال ساز شد

 قتل فجیع بازیگر هالیودی 
در خانه اش

ایرنا صباخبر

 یک جایزه دیگر برای 
»آنها مرا دوست داشتند«

اتفاق کم سابقه در جشنواره فیلم کوتاه؛
 سه فیلم از یک کارگردان

صباخبر

ایسنا مهر

محمدحسین رنجبران در واکنش به کنایه شهبازی به فردوسی پور: 


